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����، در ���� ��د �� در ���؟ر��اد  در���AAAAا�م
تأليف استاد شيخ محمد جعفر طبسي

عبداالله اميني پور: ترجمه

���
ترين رويدادهاي تاريخي در زمان رسول  بي هيچ ترديدي، رويداد غدير، از مهم

بديهي و روشن كه هيچ كس را ياراي انكار آن نيست، زيرا از امور است1اعظم

به تواتر از  رويداد اين.  الوداع رخ داه استحجةشك در تاريخ اسلام است و بي

.محدثان و سيره نويسان و تاريخ نگاران نقل شده است

 اسلام، وظيفه الهي خويش گرامي رسول ،ي كه در نوع خود يگانه بود رويداددر آن

جانشين خود شعل فروزان و به عنوان پرچمدار و مA اميرمؤمناننصب امامبراي را 

بنابراين . م رسانيد، چنان كه گذرا از آن سخن گفته خواهد شدميان امت اسلامي به انجا

در اين مقاله، از اصل اين واقعه تاريخي كه به تواتر براي همه مسلمانان ثابت است، 

د  رويدادر آنA اميرمؤمناني بود يا نبود امامبارهسخن نخواهد رفت، بلكه سخن در

 كرده، قاضي عبدالرحمن بن احمد يد تصريح اين تردبه اولين كسي كه اًظاهر. است

علي در روز گويد كه، چون ميدر كتاب خويش مواقف است 1)756متوفي  (ايجي

2.نبود، زيرا در يمن حضور داشت1غدير با پيامبر

.شافعي مذهب و گفته شده حنبلي بوده است.1

صحيح ) امير مؤمنان در غديرحضور ( كه اين حديث هوي افزود. 405مواقف 2.

در . اندنيست، و ادعاي ضرورت، زورگويي است و بسياري از محدثان آن را نقل نكرده
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متوفاي (ابوعيسي ترمذي: اند از جملهحالي كه محدثان آن را روايت كرده و صحيح دانسته

، و )2/298سنن ترمذي(ن و صحيح استس از ذكر حديث گفته حديثي حپسكه ) 279

سناد اين حديث أ: گويدمي) 2/308(ثار در مشكل الآ) 279متوفاي(عفر طحاويابوج

ابن . اي نيستال و خدشهصحيح است و در هيچ يك از راويانش اشك

ها، آثاري ثابت و روشن تمام اين: گويدمي) 2/273(در الاستيعاب) 364وفايتم(عبدالبر

گاه  آن،كندميحديث را ذكر ) 5/201(در البدايه و النهايه ) 748متوفاي(ابن كثير. است

در ) 974فايومت(ابن حجر.صحيح استحديثي : شيخ ما ابوعبداالله ذهبي گفته: گويدمي

 جماعتي مانند . صحيحي است كه شكي در آن نيستثگويد كه حديه ميقق المحرالصواع

 را هاي آن بسيار است و آناند، بنابراين راهد آن را روايت كردهمترمذي و نسائي و اح

از آن را: د آمده استمدر روايتي از اح.  روايت كرده اند پيامبرشانزده تن از اصحاب

يد آن صحيح نبدان گواهي داده و بسياري از اسا) ع(پيامبر سي صحابي شنيده، به نفع علي 

شود و نه به كسي كه آن تنا نميه كسي كه در صحت آن اشكال كند، اعو يا حسن است و ب

... ه كه علي در يمن بوده،  چون بازگشت حضرت از يمن ثابت شده استرا با اين بهان

.1/476رقاة المفاتيح، ملا علي قاريم: كن

. حديث متواتر است: شيخ ما حافظ، ابوعبداالله ذهبي گفته: گويدابن كثير دمشقي مي

تر براي آگاهي بيش. 5/209تاريخ ابن كثير. آن را فرموده استيقين دارم كه رسول خدا

، 56ص (تأليف علامه محقق، سيد علي ميلاني ) 793متوفاي (به شرح المقاصد از تفتازاني

كه اي انگيزه مورددر)363متوفاي (قاضي نعمان . رجوع كنيد) ضيرمنشورات شريف ال

كتابش را كه ذكر كرديم، كتابي لطيف و ساده : ري كتاب الولايه را تأليف كرده، گفتهبط
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بسيار جاي تأسف است كه قاضي براي سخنش هيچ دليلي نياورده و هيچ شاهدي 

.راي اين ادعاي بزرگ ذكر نكرده استب

رد ��م ����
آيا او به تاريخ مراجعه كرده : گوييمبه سهم خويش در رد اين ادعاي بي دليل ميما 

 ظاهر اين .ندو آن را گفته؟ بعيد است كه گفته شود امثال قاضي از تاريخ آگاهي ندار

هاي ر پيشگاه صاحبان سيرهدكه ما  به ناداني زده، زيرا بارهاست كه خود را در اين

به دستور رسول A اميرمؤمنانگويد كه تاريخ به ما مي. هستيمصحيح نزد مسلمانان

 ولي خود تاريخ كه از اين ، اين را قاضي نيز بيان كرده،در يمن حاضر بوده1اعظم

در مكه1گويد، از بازگشت حضرت از يمن و پيوستنش به نبيماجرا سخن مي

بنابراين براي چه قاضي ماجراي اول . گويدناسك حج نيز سخن مي براي اداي ممكرمه

دانم به خدا  نمي!؟زند را به فراموشي ميد و خوكنداز دومي ياد نميو كند را ذكر مي

پس در اين مجال، توجه . قسم، اين كار و تحريف تاريخ صحيح را چه بنامم

الوداع در حجة) ع(علي :  شنيدهفردي كسي از او پرسيد كه از ار، زي نگاشتآن را. است

اين .برخيزد) ع(همراه رسول خدا نبود كه در غدير خم پيامبر براي اعلام ولايت علي 

رد ) من كنت مولاه فهذا علي مولاه(االله  رسولاشكال بدين هدف مطرح شده تا حديث

اج جب كرده، به روايات ثابتي احتي اين سخن بسيار تعجطبري از ناداني گوينده. بشود

شرح : ك.ر. االله رسيداز يمن برگشته، خدمت رسول) ع(گويد علي كرده كه مي

 فضايل علي بن ابي طالب، كتاب الولايه، محمد بن جرير بن يزيد طبري به 130:1الاخبار

.هـ1319اهتمام رسول جعفريان، چ اول، 
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ي در ضم كه به عكس ادعاي قاكن ميجلبرواياتيخوانندگان و پژوهشگران را ابتدا به 

:كندمواقف تصريح مي

د! � اوّل
رضي (يه علي بن ابي طالب شود سرّگفته مي: گويدمي)  هـ231متوفاي ( ابن سعد 

1يكي از آن دو در ماه رمضان سال دهم هجرت پيامبر،به يمن دوباره بوده) االله عنه

رچمي به او داد و با دست علي را به يمن فرستاد و پخدا، رسول: گفتند. روي داد

، و به جايي توجه نكن، پس وقتي به ديار وبر: عمامه بر سرش نهاد و فرمودخويش 

پس با سيصد . ها فرود آمدي و رسيدي، با آنان نبرد نكن مگر آن كه با تو بجنگندييمن

حجارد آن سرزمين، يعني سرزمين مذوسواره حركت كرد و آن اولين سپاهي بود كه 

چارپايان بسيار و ت كه غنائم و زنان و اطفال اسير وشيارانش را گسيل داپس . شد

.آوردند..

 غنائمي را كه به دست .گردانيد غنائمرا مسئول1بريدة بن خصيب اسلميعلي،

 ايشان را .در برخوهاتا آن كه امام به جماعت يمنيآورده بودند، نزد وي گرد آوردند 

امام يارانش را به . ند و نيزه و سنگ پرتاب كردندبه اسلام دعوت كرد اما سرباز زد

گاه علي با يارانش بدانان حمله  آن، سلمي داد سنانپرچم را به مسعود بن كرد وصف

سال : گفته شده.  اعرج بن سعد اسلمييب بن عبداالله بن حارث بنصاو بريدة بن خ1.

وي در غزوه خيبر . در حال هجرت بر او گذشت1 هنگامي  پيامبر،وردآهجرت اسلام 

. وفات كرد63 سال :اندعبيده گفتهسعد و ابوابن... و فتح مكه حضور داشت و پرچمدار بود

م يزيد بن  آمده كه در ايا156 در تاريخ خليفه 0470-2/469سير اعلام النبلا: ك.ر

.معاويه درگذشت
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پس از تعقيب . از آنان را كشت، پس پراكنده شدند و عقب نشستندبيست نفركرد و 

بت كردند و ت اجا سپس آنان را به اسلام فراخواند كه به سرعبرداشت، دست هايمني

ي قوم ما نماينده: كردند و گفتندگروهي از رؤساي آنان با علي بر اسلام بيعت 

خويشيم و اين صدقات ماست، پس حق خدا را از آن برگير، و علي غنايم را گردآورد، 

آن را به پنج جزء قسمت كرد و بر سهمي از آن نوشت كه اين، از آن خداست و علي 

ين سهم، سهم خمس بود و بقيه غنائم را بين يارانش تقسيم قرعه انداخت، پس اول

در مكه رسيد كه براي حج سال دهم بدان جا ) ص(گاه حركت كرد و به پيامبركرد، آن

.1آمده بود

يعمري آن را از الطبقات الكبري، در السيرة النبويه . 169:3الطبقات الكبري .1

 بن عازب نقل شده است، كه رسول براءاز : روايت كرده و در تاريخ الطبري آمده 258:2

خالد بن وليد را به سوي اهالي يمن فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت كند، من 1خدا

او در آن جا شانزده ماه اقامت كرد كه اهل يمن هيچ پاسخ مثبتي . م جزء ياران او بودمه

كه خالد و علي بن ابي طالب را فرستاد و فرمان داد1بنابراين پيامبر.ندادند

 را برگرداند، اما اگر كسي از افرادي كه همراه خالد بودند، خواست با امام هانشهمرا

وقتي . از شمار كساني بودم كه همراه امام ماندم: گويد ميء برا.بماند، اجازه داشته باشد

ر هنگام امام با ما نماز فج. به ابتداي يمن رسيديم، به قوم خبر رسيد، كه گرد آمدند

وقتي فارغ گشت، ما را در يك صف كرد، بعد پيش روي ما ايستاد، پس خدا را . گزارد

 در يك همدانيانآنان خواند، پس همه رگاه نوشته رسول خدا را ب و ثنا گفت، آندستو

اش را خواند، به نوشت، چون نوشته1 خداز اسلام آوردند و آن را براي رسولرو
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نرانجبه A  علي بن ابي طالب:نقل شده است) هـ663متوفاي (از ابن اثير جزري 

ازگردد، پس چنين كرد و بازگشت تا صدقات و جزيه آنان را جمع كند و ب1فرستاده شد

الوداع ديدار كرد و بر فرماندهي سپاهي كه حجةدر كه مدر 1خدا رسولو با

 همه به سوي پيامبر آمد و در مكه همراهش بود، يكي از يارانش را گماشت و پيش از

2.به ايشان رسيد

ياد كرده، را به يمن A اميرمؤمنان سرية امام آن كهازبعد .)هـ270متوفاي (واقدي 

عمر بن محمد بن عمر بن علي از پدرش براي من نقل كرد كه، : گويدمي

 كه به دست آورده بود، به پنج بخش تقسيم كرد و براي آن  راتمام غنايميAعلي

از آن خدا، كه اولين سهم، سهم : قرعه انداخت و در يكي از سهم هاي آن نوشت

 فرماندهان پيشين به ياران .يدبه كسي چيزي غنيمت نداد و نبخش. خمس خارج شد

گفتند، كه ايراد مياالله   رسولدادند، بعد بهاز خمس مي) و نه ديگران(حاضر 

خمس را نزد: خواستند اما او خودداري كرد و گفتAاين كار را از علي. گرفتنمي

او . در موسم حج استاالله   رسول اينك.برم تا حضرت دستور دهدمي1خدارسول

دهد، پس از  انجام مي،كنيم و در مورد خمس هرچه را خدا بخواهد ميرا ديدار

نيانگاه پشت و پي در پي يم آنهمدان،سلام بر : گاه نشست و فرمودسجده افتاد و آن

.اسلام آوردند

.يعني در سال دهم هجري .1

.301:2الكامل في التاريخ .2
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رسيد، عجله 1قتُچون به فُ. بازگشت و خمس را با خود برد، نيز باقي اموال و غنائم را

يمنييهادر ميان خمس، لباسي از لباس. ماردگكرد و ابورافع را بر يارانش و خمس 

ها نيمت گرفته، چارپاياني كه صدقه اموال يمنيبود، نيز بارهاي بسته و چارپاياني كه غ

2.بود

سبب اين خطبه در روز غدير مطلبي است : جزري شافعي در اسني المطالب گفته

 به يمنو خالدبن وليد را به Aعلي1كه پيامبرن اسحاق ذكر كرده استبكه ا

1 در مكه هنگام حج آخرين پيامبر با حضرت وعنوان امير فرستاد و امام بازگشت

برخي از همراهان امام بر ضد .  قيل و قال زيادي شده بودامامديدار كرد و در مورد 

 و جانشين امام غنائم را به سپاهان  بازگشتگفتند، بدان سبب كهايشان سخن مي

 به ،از حج فارغ شدخدا  رسول پس چون.رفتاالله   رسوليامام شتابان به سو. بخشيد

در كتب . اي در طائف استقريه :235/ 4قوت حموي در معجم البلدان از يا1.

فرستاد تا به » تباله« حديده را به  بنقطبه بن عامر1پيامبر: زي آمده استمغاال

.شد، گذر كردگفته مي» فتق«در سال نهم حمله برد، پس از محلي كه بدان » ثعمخ«

 در تفسير و 9/343 منظور در لسان العرب نب و ا1081-1080:2ديقغازي از وامال2.

آن را با پارچه :  عكم المتاع يعكمه عكما:گويد مي)كه در روايت آمده (ومهعكتوضيع م

گستراند و در آن كالا را قرار  را ميشبمحكم كرد و آن، بدين معناست كه مثلاً چادر

ي است بانط:  عكام.گويندمي» عكم«بندد كه در اين صورت بدان دهد و پارچه را ميمي

.بندندكه پارچه را با آن مي



٩

را به آگاهي ) رضي االله عنه( ارزش علي تاا خواند اين خطبه ر وغدير خم فرود آمد

.1كنداو رد  ديگران را در مورد مردم برساند و گفته

 به دور از تعصب و جانب داري بينديشد، آشكارا ،هركه در اين نصوص و مطالب

بدان 1خدا رسولكه كار مهمي را كهبعد از آنAعلي اميرمؤمنان ابد كه اماميدرمي

شت و در مكه مكرمه براي اداي گ، انجام داد، از يمن پيروزمندانه بازدفرمان داده بو

.پيوستمناسك حج به پيامبر

د! � دوم
 غدير حاضر بوده و  رويداددر) ع(علي اميرمؤمنان كند اماماز اموري كه دلالت مي

در واقعه غدير، 1 روايات متواتري است كه صراحت دارند پيامبر،در يمن نبوده

» اين علي مولاي اوست،هر كه من مولاي اويم«: بالا برد و فرمودرا Aدست علي

توجه ) كه از مصادر معتبر نزد مسلمانان نقل شده(اي از نصوص جا به پارهدر اين

:يديفرما

 اگر تمام كتاب مغازي و سيره اش :در حاشيه كتاب آمده است. 51: الباسني المط1.

اين ... بر همين منوال و شيوه بحث غير منطقي باشد، بايد فاتحه تاريخ و سيره را خواند

عيين خلافت الهي و قرارخطبه پيامبر به امر الهي و براي اجراي فرماني مهم، يعني ت

 كامل و نعمت تمام مي شود، ،بود و در پي آن دين) ع(دادن خلافت براي اميرمؤمنان 

هزاران حاجي را در 1چگونه معقول است كه گفته شود پيامبر. و اين، حق است

را به آگاهي ديگران ) ع(گرماي بسيار شديد جمع كند كه تنها قدر و منزلت علي 

!؟برساند
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در كتاب خويش، فضايل صحابه ) هـ240متوفاي (امام حنابله، احمد بن حنبل . 1

 از ابن نمير ازپدرم براي من:  گفتونقل كرده است كه عبداالله براي ما روايت كرد

يكي از :  بدو گفتم ومدمآنزد زيد بن ارقم : عبدالملك از عطيه عوفي روايت كرد

 دوست دارم كه آن را ،در روز غدير نقل كردهAي عليي دربارهثحديبستگانم از تو

جانب از : بدو گفتم! اي عراقيان، شما قابل اعتماد نيستيد: گفت.  بشنوم خودتاز زبان

1خدا رسول كه1 بوديمدر حجفه ما.باشد: گفت. من، بيم و هراسي نداشته باش

اي  مردم، : بازوي علي را گرفته بود، پس فرمودهنگام ظهر بر ما وارد شد، در حالي كه

پس هركس من : فرمود! آري: ترم؟ گفتنددانيد كه به مؤمنان از خودشان شايستهيا نميآ

 دوست بدار كسي كه او ،خدايا: يا فرمودآ:به او گفتم.  اوست علي مولاي،مولاي اويم

 به تو ،چنان كه شنيدم: دوست بدارد و دشمن بدار كسي كه او را دشمن دارد؟ گفترا 

. 2دهمميخبر 

بسيار جاي تأسف است كه اين صحابي به روشني تمام حديث را نقل نكرده و 

صدر حديث را » زيد«يم كه يبگو چگونه ممكن است ،رعايت امانت عملي را ننموده

شنيده ، ولي ذيل و پايان حديث را نشنيده است؟

اي بزرگ و داراي منبر نماز جمعه بر سر راه مدينه به مكه با فاصله ه  قريهحجف.1

فاصله ميل دوبين حجفه و غدير ...چهار منزل بود و ميقات مصريان و شاميان است

معجم : ك. ر.حجفه در سه منزلي مكه بر سر راه مدينه است: سكري گفته. است

.2/111البلدان

.994ح222:الفضائل الصحابه2.
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 چه معنا دارد؟ عجيب اين است كه »دهم مي به تو خبر،كه شنيدمچنان«: اين سخنش

خدايا دوست بدار كسي كه او را دوست دارد و دشمنش بدار كسي كه او «: ذيل روايت

 همين كتاب نقل كرده، آن جا 227 در صفحه ن ارقمبد نيز از زيدماح» را دشمن دارد

اي فرود آمديم كه بدان در منطقهخدا  رسولبا: ن ارقم گفت و من شنيدمبزيد: گويدمي

ت نماز خوانده شد، پس پيامبر براي سخگفتند، پس فرمان نماز داد كه در گرما خم مي

د شده بود،  درختي كه از خورشيد زر برپارچه اي1االلهولبراي رس. ما سخن گفت

 به هر مؤمني از تردهيد كه من شايسته يا گواهي نمينيدداآيا نمي«:پهن گشت و فرمود

. پس هر كس مولاي اويم، اين علي مولاي اوست: آري ،فرمود: گفتند»  هستم؟ اوخود

تبدار كسي كه او را دشمن دارد و دوست بدار كسي كه او را دوسدشمن!خدايا

، اين روايت را كه در آن 90،ح96ائي در الخصائص، صعجيب است كه نس. »دارد

 بدار كسي كه او را دوست دارد و دشمن بدار كسي كه او را دشمن ست دو،خدايا«

:كندر بن واثله روايت ميممده است، از عاآ» دارد

در روز االله  رسولهر كسي كه از: و گفتگرد  آورد» ميدان كوفه«علي مردم را در 

سپس در حالي كه ايستاده ...تر به اويمدانيد از هر مؤمني شايستهآيا نمي«شنيد خم غدير

! خدايا. هركه مولايش هستم، علي مولاي اوست: و فرمودگرفت ) علي(بود، دست مرا 

پس خارج : گويدگواهي دهد، ابوالطفيل مي» ...بدارددوست بدار هر كه او را دوست

زيد بن ارقم ملاقات  وجود داشت، پس باشكالا امام يذهنم دربارهشدم و هنوز در 

.شنيدماالله  رسول را از حديثشك داري؟: كردم و به ما خبر داد وگفت

 شكي بود، ذهنشن واثله صحابي را كه هنوز در  برمعا» زيد بن ارقم« پس در اينجا 

مخاطب ساخت و او را از ترديد در حديث بيرون آورد، ولي وقتي از او در مورد اين 
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خدايا دوست بدار كسي كه او را دوست بدارد و دشمن بدار كسي كه او را  «اضافه

! دهم به تو خبر مي،چنان كه شنيدم: گويد و ميندپرس مي»دشمن بدارد

وي از پدرش و شريك براي ما  از ابويزيد :  است29ح499:7در مصنف ابن شيبه

 مقابل او جواني برخاست و در. هريره وارد مسجد شد، پس نزد او آمديمابو: نقل كرده

هركه من «: شنيدي كه فرمود) ص(خدا آيا از رسول!دهمرا به خدا قسم ميتو: گفت

 دوست بدار كسي كه او را دوست دارد !خدايا.مولاي اويم، پس اين علي مولاي اوست

. اما من از تو بيزارم: جوان گفت. آري: گفت، » دشمن بدار هركه او را دشمن داردو

را دوست دارد و دوستي Aاي با كسي كه عليدهم كه دشمن كردهيگواهي م

بحث از ذيل .  مردم او را با سنگ ريزه زدند.داردمياي با كسي كه علي را دشمن كرده

.االلهشاءروايت خواهد آمد، ان

الوداع حجةدر 1 با پيامبر:هن عازب نقل كرداحمد نيز به سند خويش از براء ب. 2

به غدير رسيديم كه در اين هنگام ندا در داده شد كه براي نماز جمع حركت كرديم تا 

.1تميز كردندو  براي پيامبر جارو  را زير درختي وشويد

آيا به مؤمنان از خودشان سزاوارتر «: حضرت دست علي را گرفت و فرمود

مولاي كسي است كه من مولا) علي(اين «: فرمود. چرا اي رسول خدا: گفتند»نيستم؟

 دوست بدار هر كه او را دوست دارد و دشمن بدار هر كه  او ،خدايا. سرپرست اويمو 

آمده، يعني جارو كردن، كسح البيت و البئر، يعني آن را » الكسح«در روايت واژه 1.

.12/80لسان العرب : ك.ر. جارو و پاك كرد
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 باد؛ تاي فرزند ابي طالب، مبارك: د و گفترپس عمر به علي برخو» .را دشمن دارد

.1مرد و زن مؤمن گرديديمولاي هر 

از زيد بن ارقم شنيدم: كندنقل مي2احمد به سند خويش از ابي ليلي كندي . 3

شنيدي كه روز 1خداآيا از رسول:  از اباعامر پرسيد كه كسياي بوديمر جنازهمنتظ

بله، : گفت» . اين علي مولاي اوست،هر كه من مولاي اويم«غدير خم به علي بگويد 

 را چهار ، آنبله: فرمود؟ گفت) ص(رسول خدا: به زيد بن ارقم گفتم: ابوليلي گفت

.3مرتبه گفت 

.81:خوارزمي؛ مقتل الحسين858،2شراف الأ انساب؛1044ح233فضائل الصحابه 1.

ش سلمة بن اسم: شودهم پيمان كوفي قبيله كنده، گفته مي كندي، ابوليلي: مزي گفته2.

.  مشهور است وثقه: نقل كردهمعين احمد بن سعد بن ابي مريم از يحيي بن . معاويه است

.34/0239يب الكمال ذته: ك.ر

به سندش از 4/357و در معجم الاوسط طبراني1050،ح235:ل الصحابهئفضا.3

گدايي :  شنيدماز عمار بن ياسر:حسن بن زيد  از پدرش زيد بن حسن از جدش

 پس حضرت ،مستحبي بود، ايستادهلي بن ابي طالب كه در حال ركوع نماز نزديك ع

ماجرا را گفت، پس بر پيامبر اين1خدااو به رسول. انگشترش را درآورد و به او داد

اند كه به راستي كه تنها سرپرست و ولي شما خدا و رسولش و مؤمنان«:يه نازل شدآ

خواند، سپس ) ص(خدا رسولراپس آن. هنددنماز به پا داشته، در حال ركوع زكات مي

 دوست بدار هر ،خدايا.  پس اين علي مولاي اوست،هر كس من  مولاي اويم«: فرمود

».كه او را دوست دارد و دشمن بدار هر كه او را دشمن دارد
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ام مجتبي دختر ناصر به نقل  وابوعبداالله خلال: آمده استدر تاريخ بزرگ دمشق . 4

لي از ازرق بن علي از حسان از محمد يعاز ابراهيم بن منصور از ابوبكر بن مقري از ابو

م و او در وديبوقتي نزد زيد بن ارقم نشسته :  شامي بن سلمه از پدرش از ابوعبداالله

ميان : بر استري وارد شد و گفت» مراد« مردي از قبيله ،مجلس بني ارقم نشسته بود

تو را به خدايي كه جز او : گفت. اين شخص زيد است: شما، زيد كيست؟ قوم گفتند

هركس من مولاي « : شنيدي فرمود1خدا رسولدهم، آيا ازخدايي نيست، قسم مي

دوست بدار هر كه او را دوست بدارد و ! اويم، پس اين علي مولاي اوست، خدايا

.1آري:  كه او را دشمن بدارد؟ گفتدشمن بدار هر

: فرمود) ص(يكي براي من از زيد نقل كرد كه رسول خدا: گويدراوي ميميمون . 5

.»خدايا دوست بدار هر كه او را دوست دارد و دشمن بدار هر كه او را دشمن بدارد«

ري ابوبكر بن مق: هيم بن منصور خوانده شدابرابر : ام مجتبي علوي به ما خبر داد. 6

از ) زيد(، يعني ابن سلمه، از علي بن د بن خالد از حمابةلي نقل كرد كه هدعاز ابوي

 نقل  حماد از ابوهارون از عدي بن ثابت از براء به سندي ديگرعدي بن ثابت از براء و

 وقتي به غدير خم رسيديم، زير دو .الوداع بوديمحجةدر ) ص(با رسول خدا: كرد

و در ميان مردم ندا داده شد براي نماز جمع جارو كردندخدا    رسولدرخت را براي

» همن كنت مولا«شايد كسي كه شناخت كافي از موضوع ندارد، گمان كند حديث 

گردد،كه انگشترش را به فقير داد برمي) ع(ؤمنين علي المير  اميصدقهتنها به موضوع 

يك بار : آن را دوبار فرموده باشد) ص(خدا رسولي ندارد كه كهنعما: گوييم مياما

.هنگام صدقه دادن انگشتر و بار ديگر روز غدير

.126:3 الصحيحين از حاكم نيشابوريعليالمستدرك ؛ 64:45؛تاريخ بزرگ دمشق 1.
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 راست و او را از جانبعلي را فراخواند و دست او را گرفت) ص(رسول خدا.شوند

ولي از خود وي نيستم؟ آيا از هر مؤمني شايسته تر و اَ:  خويش بلند كرد و فرمود

نين نيستند؟ پس اين المؤمآيا همسرانم ام: آري، و در يكي از دو حديث آمده: گفتند

 دوستدار كسي است كه من دوستدارش هستم و مولاي شخصي ])ع(يعني امام علي[

خدايا، هر كه وي را دوست بدارد، دوست بدار و هر كه . است كه من مولايش هستم

1.او را دشمن بدارد دشمنش باش

حمد ري و ابومبسلقاسم بن اابوالقاسم سمرقندي از ابوالحسين بن نقور و ابو. 7

احمد بن علي بن حسن بن ابي عثمان از ابوالحسن احمد بن محمد بن قاسم بن موسي 

كنند نقل ميدوست ابي صخره) نحاس(بن قاسم بن صلت از ابوبكر احمد بن عبداالله

169صسيوطي در تاريخ الخلفاء، . 105:9؛مجمع الزوائد 257:1 ابي يعليمسند1.

احمد از علي و ابوايوب انصاري، زيد بن ارقم، : اندحديث را اينان نقل كرده: نويسدمي

عمر، مالك بن حويرث، حبشي بن جناده، ره، طبراني از ابنيلي از ابوهريععمرو ذي مر، ابو

 در .و بريدهري، انس، بزاز از ابن عباس، عمارهخدعيد ير، سعد بن ابي وقاص، ابوسجر

خدايا، هر كه او را دوست دارد، دوست بدار و هر «:اكثر روايات اين عبارت زيادي هست

 هجري امام 35سال : احمد از ابي طفيل آورده. »كه با وي دشمن باشد، دشمنش باش

كه شنيد را هر مسلماني : ودعلي مردمان را در ميدان كوفه گرد آورد، سپس به آنان فرم

سي نفر . دهم برخيزدد، به خدا سوگند ميوخدا روز غدير خم آن حديث را فرمرسول

هر كه مولايش هستم، علي مولايش : فرموداالله  رسولبرخاستند و شهادت دادند

!خدايا، هر كه دوستش دارد، دوستش بدار و هر كه دشمنش باشد، دشمنش باش.است
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كه املا كرد، از محمد بن زنجويه از حميدي از يعقوب بن جعفر بن ابي كثير مدني از 

: ر از عايشه دختر سعد از سعد مسمار از ابن ابي نقوبنمجاهر 

وقتي به غدير خم رسيد . رفتدر راه مكه بوديم كه بدان سو ميخدا  رسولهمراه

كساني كه رفته بودند، برگشتند و .  كردندقفاست، مردم تو» خم«ي كه در منطقه

: فرمودخدا  رسولوقتي مردمان گرد آمدند،. كساني كه عقب مانده بودند، رسيدند

شاهد ! خدايا: آري ، فرمود: آيا فرمان هاي خدا را به شما رساندم؟ گفتند! اي مردم

: آري، فرمود:  آيا فرمان خدا را به شما ابلاغ كردم؟ گفتند،مردم:  فرمودرهدوبا. باش

شماست؟ سه بار )سرپرست(چه كسي ولي ! مردم:  در بار سوم پرسيد.گواه باش! خدايا

. و برخيزاندگرفت  ابي طالب را خدا و رسولش، سپس دست علي بن: گفتند

 اوست، پس اين نيز ولييلهركه خدا و رسولش و: سپس فرمود: افزايدميابن نقور

 دوست بدار، و هر كه با وي دشمن باشد،  دوست بدارد،هر كه وي را! خدايا. اوست

.1دشمنش باش

علقمه به من و عبداالله بن : ابن عساكر نيز به سند خود تا سهم بن حصين اسدي. 8

دري خبه ابوسعيد : گفتناسزا مي) ع(روزگاري عبداالله علقمه به علي. مكه آمديم

.در اين باره حديثي داري؟ مقصودم سخن از عهد و زمان پيشين بود، گفت آري: گفتم

االله روز رسول. اگر برايت نقل كردم، در اين باره از مهاجرين و انصار و قريش بپرس

آيا از مؤمنان به ! اي مردم:  خدا را ابلاغ كرد و فرمودغديرخم برخاست و فرمان

االله شنيدي؟ آيا اين را از رسول: خودشان سزاوارتر نيستم؟ عبداالله بن علقمه پرسيد

، 271:5)هـ832متوفي (؛ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، مكي 169:45تاريخ دمشق.1

.1009:2)هـ770متوفي(بهجة النفوس و الاسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار ، مرجاني 
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به با دو گوشم شنيدم و: و گفتاش اشاره كردآري، و به گوش و سينه: ابوسعيد گفت

1.دلم سپردم

ي حجه را  روزه بگيرد، پاداش روزه هركه روز هجدهم ذ: گويد ميابوهريره. 9

شود، كه روز غديرخم است، وقتي كه پيامبر دست علي بن شصت ماه برايش نوشته مي

: در البدايه و النهايه به نقل از ابوهريره افزون بر مطلب فوق آمده2.ابي طالب راگرفت

3.ياليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمت: پس خدا اين آيه را نازل كرد

. االله با دست بر بازوي علي زد و او را برخيزاندولرس:4جرير بن عبداالله بجلي. 10

5...بازويش كشيده شد، پس دستانش را گرفت و فرمود

6...علي را در غدير منصوب فرمود1االلهوقتي رسول: ريدخُابوسعيد . 11

7...ديدم پيامبر دست علي را گرفت: عبداالله. 12

.173:45تاريخ دمشق.1

.176همان، .2

.203:5البدايه و النهايه.3

.2:536سير اعلام النبلا .  درگذشت54سال 4.

.179:45تاريخ دمشق .5

.179:45تاريخ دمشق .6

اسحاق از عبداالله بن جعفر از سعد :  آورده356:2، در انساب الاشراف 181همان، .7

نگريستم كه االله  رسولدر غدير به: دهوربن اسحاق از اسحاق بن ابي حبيب از ابوهريره آ
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دست امام اميرمؤمنان 1نصوص و متوني كه تصريح دارد پيامبراين بود شماري از 

در يمن Aبا ملاحظه اينها آيا مجالي هست بگوييم علي. را در غدير گرفتAعلي

 در حق امامهادانم علت اين كينه غديرخم نبود؟ به خدا سوگند نمي دربود و

!يستچ1و سرور اوصيا و صاحب ولايت كبري پس از پيامبرAعلياميرمؤمنان 

د! � "�م
از يمن برگشت و در مكه مكرمه Aكه امام امير مؤمناندليل سوم براي اثبات اين

همان كه پيامبر : وص بسياري است كه صراحت دارد امام فرمودصبه پيامبر پيوست، ن

).هلال النبيإ بهللتأ(قرباني كرد،  قرباني نمودم 

:  براء نقل كردهاز متصل سندبه حابهالصدر مسند) هـ307متوفي(روياني رازي 

. را بر يمن فرمانرا كرد، همراهش بودمAعلي بن ابي طالب1االلههنگامي كه رسول

: عرض كردAوقتي خدمت پيامبر رسيد، علي.  غنائم دست يافتمهمراهش بر بعضي

چون حاجي نبايد در حال [1مواد خوشبو كننده، خوشبو كردهخانه را با Iديدم فاطمه

چه : اطمه پرسيد بدين سبب از كنار خانه گذر كردم، ف]ه استفاده كنداحرام خوشبو كنند

:  پاسخ دادم]از احرام در آمدند[االله به اصحابش دستور داد و محل شدند ؟ رسولداري

االله به ولپس خدمت پيامبر رسيدم و رس. كنمهمان كه پيغمبر قرباني كرد، قرباني ميبا

 قرباني شما حج را به پايان رساندم، پس قرباني با: چه كردي؟ عرض نمودم: من فرمود

. اردمذآورده و روي آنها علامت گ

كه هر: خيزاند و فرموددستش را گرفت و بر. كرد و علي كنارش بودايستاده سخنراني مي

.مولايش هستم، اين مولايش است

.70:5النهايه . دارد، يعني خانه را خوشبو كرد» نضحت«در روايت 1.
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) چنان كه امسال ميسر گشت(اگر سال آينده به حج  آيم : پيامبر به يارانش فرمود

. امكنم كه اصحاب كردند، اما قرباني كرده و روي آنها علامت گذاردههمان كاري را مي

از هر . تا را نگه دار) 34يا  (33براي خود . ر قرباني كنشت) 66يا (67: به من فرمود

1.دارقرباني برايم مقداري نگه

وقتي علي بن ابي : سند خويش به نقل از مروان اصغر از انس بن مالكبه طبراني 

با : كردعرض با چه قرباني كردي؟ : بدو فرمود1رمباز يمن آمد، پيا) رض(طالب 

2شدم ميلّحِاگر همراهم قرباني نبود، م: بر فرمود پيامبر، پيغم]شما اي[قرباني 

پيامبر قرباني كرد، همراه كه  الوداع امام حضور داشتحجةاحاديث دلالت دارد در [

.]پس در غدير نيز بود

$�نا�م%� در $�AAAA ا
اشاره 1 النبويه وقتي به چگونگي قرباني كردن پيامبرسيرةابن سيد الناس در 

:سدنوي، ميكندمي

 شتر 33رو كرد و انگاه در منيببه قراالله  رسولسپس..  اهل صفه بودءعلي جز

چقدر باقي مانده بود، قرباني كرد، از جمله قرباني نمود، بعد به علي دستور داد هر

بدن جمع بدنه كه به .24داوود ، المناسك، باب  ابو؛ سنن306ح، 131مسند روياني، 1.

چون گويند بدنه مي.تر شبيه استبه شتر نر بيش. گويندشتر و ماده شتر و گاو قرباني مي

.108:1النهايه .بزرگ و تنومند است

؛ كتاب الحج1558ح486:3 صحيح بخاري ؛47/6، ش 332:4المعجم الاوسط .2

.213ح2/914صحيح مسلم 
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نچه پيامبر از مدينه آورده بود، كه تمامي صد آيي كه علي از يمن آورد، نيز هاقرباني

.شدندشتر مي

 الوداع حجةاالله در رسول: نقل است) رض(كه از ابن عباس نويسدعي ميحلبي شاف

قرباني كرد، سپس به علي دستور داد هرچه را نها آاز سي تا .صد قرباني همراه آورد

را بين مردم جهازشان گوشت و پوست و : بدو فرمود. باقي مانده بود، قرباني نمود

غديرخم سپس به مكه و مدينه رسيد، االله به محلي بين وقتي رسول... تقسيم كند

در آن فضل علي . رسيد، صحابه را گرد آورد و براي شان سخنراني كرد) نزديك رابغ(

ساني كه همراه علي در يمن كرا بيان فرمود، نيز از بدگويي برخي ) كرم االله وجهه(

اي كه در حقشان كرد، ايراد عادلانه از علي به سبب كار.بودند، بيزاري جست

كه در اين باره حق با كردند ستم و بخل بوده،  درحاليگرفتند و برخي گمان ميمي

:بود، پيامبر فرمود) ههكرم االله وج(علي 

فرشته (ي پروردگارم نزديك است فرستاده. همانا بشري مانند شمايم! اي مردم

ي فرمود كه ا: در نقل طبراني آمده. به سراغم آيد و دعوت خدا را لبيك گويم) مرگ

پيشين را  كرده  پيامبر بعدي نصف عمر پيامبر خبراه مرا گخداي مهربان و آ! مردم

. بايد اجابت كنمو خوانده شوم ) براي مرگ(كنم نزديك است گمان مي. خواهد داشت

گوييد؟ چه مي. و شما مسئولئولممن مس

ما رساندي و تلاش كردي و خيرخواه دهيم فرمان خدا را به ماگواهي مي: گفتند

! خدا به شما پاداش خير بدهد.بودي

اش است و فرستادهدهيد معبودي جز خدا نيست و محمد بنده وشهادت مي:فرمود

آيد و بهشت و جهنم حق است، نيز حشر پس از مرگ حق است و قيامت بي شك مي
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! خدايا: فرمود. دهيمبلي شهادت مي: انگيزاند؟ گفتندخدا هر كه را در قبر است، برمي

...اه باشگو

تمسك و چنگ زدن به كتاب خدا تشويق فرمود و سفارش اهل بيتش را به سپس 

:كرد و افزود

هرگز از هم ) ماهل بيت(رت تكتاب االله و ع: گذارمميانتان دو چيز گرانبها به جاي مي

.شوند تا كنار حوض كوثر بر من آيندجدا نمي

ولي خودتان به شما اَاز آيا : فرمود) ههم االله وجكرّ(به طور مكرر سه بار در حق علي 

م االله كرّ(دست علي . دادندبا تصديق و پذيرش پاسخ مي نيستم؟ مردمرو سزاوارت

هركه وي ! خدايا. هر كه مولايش منم، علي مولايش است: را بالا برد و فرمود) ههوج

هركه به وي . را دوست بدارد، دوست بدار و دشمن كسي باش كه وي را دشمن بدارد

، بر  باشدكه از وي كينه به دل داشتهما هرامحبت داشته باشد، بدو محبت داشته باش، 

هر كه وي را ياري دهد، ياريش ده و هر كه كمكش كند، كمكش نما اما . خشم گيراو 

هرجا گردد، حق را همراهش . هر كه وي را تنها گذارد و ياري ندهد، ياريش مده

!گردان

كنند كه ه شيعه و اماميه و رافضه بدان تمسك مياين محكم ترين دليلي است ك

اين، : گوينداز هر كس ديگري به امامت شايسته تر است و مي) ههم االله وجكرّ(علي

.نص صريحي بر خلافت اوست كه سي صحابي آن را شنيدند و بر آن گواهي دادند

بود، به دليل 1 ايشان همانند ولايتي است كه براي پيامبرربنابراين براي علي ب: گفتند

.» به شما نيستمترآيا شايسته«: فرمايش حضرت رسول
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بهسنادهاي صحيح و حسن نقل شده است و إاين حديث صحيحي است كه با 

اند، اعتنايي كه در صحت حديث اشكال كرده1كساني مثل ابوداوود و ابوحاتم رازي

 او را دوست بدارد خدايا، دوست بدار كسي كه«عبارت : اند گفتهاي كه عده.شودنمي

بسياري از » ذهبي«از طرقي روايت شده كه  اما  و مردود استجعلي» تا پايان حديث

. را صحيح دانسته استهاآن

 ثناي الهي را به حمد واي خواند و در آن خطبه) ههكرم االله وج(وارد شده كه علي 

دهم برخيزد، ميهر كه را روز غدير حاضر بود، به خدا سوگند :  سپس فرمود،جا آورد

با واسطه خبردار شدم يا شنيدم، بلكه كساني برخاستند كه با : كسي برنخاست بگويد

هفده تن از اصحاب و در روايتي سي . و به دل سپرده بودنددو گوش خود شنيده

تند، پس س و در المعجم الكبير شانزده و در روايتي دوازده تن از اصحاب برخاصحابي

ن عبارت بود د، بيان كنيد، پس حديث را ذكر كردند و بخشي از آ را شنيديچهآن: فرمود

.»اين مولاي اوست«و در روايتي »  پس علي مولاي اوست،هر كس من مولاي اويم«از 

 پس ،هر كس من مولاي اويم«عبارت اما : گويد مي264 ابن حزم در المفاضله، ص.1

بهرا محقق كتاب معجم الصحاآن اما  اصلا از ثقات نقل نشده »علي مولاي اوست

ابن حزم اين سخن گزافي است كه از : گفتهه و ي رد كردوتلاقخليل ابراهيم ) 4/1522(

هاي متعدد نقل رد ،بنابراين حديث را راويان ثقه به طريقذگخدا از او در! صادر شده است

.اندكرده
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 من از كساني بودم كه اين ماجرا را كتمان كردم، بنابراين :نقل شده) رض(از زيد بن ارقم 1

2.كساني را كه كتمان كرده بودند، نفرين كرد) ههجكرم االله و(علي ام را گرفت وخدا بينايي

]جهت قرباني[علي از يمن با شتري: از ابن كثير نقل شده كه، در حديث جابر آمده

اش شريك  در سياق ابن اسحاق است كه حضرت، علي را در قرباني.آمد1نزد پيامبر

ت و علي در روز اند كه حضر غير ابن كثير ذكر كرده.استتر قرار داد و خدا آگاه

همراهش از منطقه ذي حليفه آورده، قرباني را  بنابر .قرباني كردندكشتار صد شتر

باز ابن كثير3. را بعد از اين ماجرا، در حالي كه محرم بود، خريدانبعضي از آن شتر

 اموالي كه همراه  ودر اين ايام علي بن ابي طالب از يمن با گروهي از مسلمانان: گفته 

اين نصوص و شواهد تاريخي دلالتي روشن بر بازگشت امام 4. وارد شدنداو بود،

 حاضر بود و گرنه در غدير) ع(كند كه اميرمؤمنان اين عبارت به روشني دلالت مي.1

» اين ، مولاي اوست«:بفرمايد1االله رسولنا ندارد كه حضرتعم

.384و377:36السيره الحليه . 2

از ياقوت حموي در معجم البلدان . ، دارالحديث، قاهره112:5البدايه والنهايه 3.

فاصله روستايي كه با مدينه شش يا هفت ميل :حليفه به تصغير و فاء، ذوالحليفه: 2/295

.دارد و ميقات اهل مدينه است

پنج روز به 1پيامبر: گفته171:1شيخ مفيد در الارشاد . 161:5البداية و النهايه 4.

... نوشت كه از يمن به سمت حج بيايد) ع(القعده بيرون آمد و به اميرمؤمنان پايان ذي

ن از راه يمن به  امير المؤمني،از راه مدينه به مكه نزديك شد1االله رسولهنگامي كه

لشگريانر آمد، و كسي را از ميان گنزديكي مكه رسيد و براي ديدار با پيامبر زودتر از لش

پس . ر قرار داد و به خدمت پيامبر رسيد كه به نزديكي مكه رسيده بودگبه عنوان امير لش
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.ملحق شد)ص(از يمن دارد و اين كه به پيامبر رحمت، محمد Aاميرالمؤمنين علي

شود، چون قائل ميف از درجه اعتبار ساقط قمواكتاب با اين مطالب، سخن قاضي در 

. در يمن بودAشده كه علي

وا�-, د+*�!� ر()� ' در��ر&
تر اشاره كرديم كه زيد بن ارقم صحابي، در واقعه غدير شاهد بود و با چشمان پيش

را بالا برد و Aدست امام اميرالمؤمنين علي1 ديد كه رسول اعظميشخو

از وي و هنگامي كه » هر كس من مولاي اويم، پس اين علي مولاي اوست«:فرمود

ت بدار كسي كه او را دوست دارد و خدايا، دوس« :فرمود)ص(رسول اكرم آيا : پرسيدند

گويي 1!دهم چنان كه شنيدم، خبر مي:جواب داد»را دشمن دارددشمن بدار كسي كه او

آن را نشنيده و خواسته در ذيل روايت تشكيك كند و آن را پنهان دارد و صدر و » زيد«

به ر گسلام كرد و شرح ماجرا را داد و اين كه چه غنائمي به دست آورده و زودتر از لش

از اين ماجرا خوشحال شد و از ديدارش شادمان 1االله رسولديدار حضرتش آمده، پس

برايم ننوشتي ! اي رسول خدا: ض كردعراي علي، چه قرباني كردي؟ : گشت و بدو فرمود

خدايا : قربانيت چيست و آگاهم نكردي، بنابراين نيتم را به نيت شما پيوند دادم و گفتم

من ! االله اكبر:  شتر آوردم، حضرت فرمود34كنم و با خود رباني ميمانند قرباني پيامبرت ق

...شتر آوردم و تو شريكم در حج و مناسك و قرباني من هستي، پس بر احرامت بمان66

.45/165تاريخ دمشق .1
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اويان و  شايد ترديد او سبب شده كه بعضي از محدثان و ر. تأييد كند راابتداي روايت

.و ابن ابي داوود و ابن ابي حاتم در آن ترديد كنند1اهل حديث و رجال مانند ابن تيميه

افكنيم تا مقدار صحت كلام منكران  از بحث، پرتو را بر ذيل روايت ميمجالدر اين 

هدف  تنها.تكذيب و انكار كنندرا ذيل روايت خواهنددانيم براي چه مي مي.را بدانيم

كه جنگ Aامام عليتوجيه كارهاي بعضي از اصحاب نيست كه بر روي اين كار جز 

شمشير كشيدند و اين، از » صفين « درياو  در جمل ،است1با او جنگ با نبي اعظم

.اموري است كه غبار زمان بر آن ننشسته است

از داوود اودي از پدرش از ابوهريره) هـ571متوفاي (عساكر در تاريخ دمشق ابن. 1

:فرمود1ه كه پيامبرخدانقل كرد

 گويان در كوفه دروغ: گفت» ، اين علي مولاي اوستهركس من مولاي اويم«

كه او را دوست بدار كسي كه او را دوست دارد و دشمن بدار هر كس«: افزودند

كه خداوند آنان را در آيه ) ع(ه اهل بيت راش دربا و موضع گيريابن تيميه حال .1

روشن ) ع( امير مؤمنان ماماو در خصوص) 33:سوره احزاب( است تطهير، پاكيزه دانسته

.است



٢٦

گويان از دروغ را ي روايتدنباله:  از ابن عدي نقل شده كه شيخ گفت1.»دشمن دارد

2.افزودند» شريك«قول 

و در مرقاة 106:9، مجمع الزوائد46:5، مسند ابي يعلي176:45تاريخ دمشق 1.

دوست بدار كسي كه ، خدايا «ي اضافه:گاه بعضي از ايشان گفتهآن:  آمده476:10المفاتيح 

 دانسته صحيح»ذهبي« را اهي از اينجعلي و مردود است اما بسيار» او را دوست دارد

.است

چقدر درست » شريك«دانم انتساب به  به خدا نمي80:3فاء الرجالضعالكامل في 2.

عبارتي » شريك«گويان را كه در حديث الكامل نام دروغكتاب عدي در چرا ابن! است

 در كتاب هبيبه تعبير حافظ ذ) هـ178متوفي(شريك بن عبداالله كوفي ! افزودند، نياورده ؟

حافظ : ي وي نوشته درباره270:2الميزان .  از فقهاي بزرگ بود200:8سير اعلام النبلا 

» شريك«كند كه شنيد داوود رهاوي نقل ميبو از اذهبي. صادق و يكي از بزرگان است

وي سرباز زند، كافر گشته پيروي و فرمان  هر كه از .برترين بشر است) ع(علي : گفت

پاسخ ! گويند تو شكاكيمي: ن عثمان بن ابي شيبه از علي بن حكم آوردهمحمد ب. است

با دستم را بودم و ) ع(چگونه شكاكم در حالي كه دوست دارم همراه علي! اي احمق: داد

! كردمشمشيرم از خون مخالفان رنگين مي

 نيست، »شريك«مختص . »... من والاهوالاللهم «نقل عبارت : عدي بايد گفتبه ابن

آمده ابوعبداالله خلال از ابراهيم بن 175:45لكه ابوهريره نقل كرده، در تاريخ دمشق ب

لي از ابوبكر بن ابي شيبه از شريك از ابي يزيد اودي از يعبن مقري از ابومنصور از ابوبكر

جواني سويش . مردم پيرامونش گرد آمدند. شدابوهريره وارد مسجد: پدرش نقل كرده
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گشت، به غديرخم  الوداع برميحجةاالله از وقتي رسول: گويدزيد بن ارقم مي. 2

اي رگويا به س: فرمود و2ندجا را جارو كردنشست و آن1آمده، زير درختان بزرگ

 يكي از  كهآخرت دعوت شده، بايد لبيك گويم و ميانتان دو چيز گرانبها به جا گذاشتم

هركه من مولايش هستم، اين «: االله بفرمايدآيا شنيدي رسول! ه خدا سوگندتو را ب: رفت و گفت

دوست بدار هر كه وي را دوست بدارد و دشمن كسي باش كه ! خدايا. علي مولاي اوست

...هر كه مولايش هستم: دهم شنيدم رسول خدا فرمودگواهي مي: ابوهريره گفت» دشمنش باشد

» ابوبكر بن ابي شيبه از شريك«ين عبارت زيادي  راوي ا كهابديپژوهشگر و محقق مي

! گويان است؟كند، جزء دروغتوانيم بگوييم ابوبكر بن ابي شيبه كه از شريك نقل ميآيا مي. است

در حالي كه بخاري و مسلم و ابوداوود و نسايي و ابن ماجه از ابوبكر بن ابي شيبه نقل احاديث 

: نويسد درباره وي مي122:11ذهبي در سير اعلام النبلا . كنندمي

اقران احمد بن حنبل، اسحاق بن وي از جمله. امام علم، سرور حفاظ  و صاحب كتب بزرگ

عجلي . ترين استادش شريك بن عبداالله قاضي استبزرگ. راهويه و علي بن مديني است

از يحيي : گويدمرجاني مي. و حافظ حديث  است) ثقه(ابوبكر مورد اعتماد: نويسداش ميدرباره

. به نظر ما ابوبكر راستگوست: ي نقل ابوبكر بن ابي شيبه از شريك پرسيدم، گفتبن معين درباره

 ابناند كه در اين باره بايد بين سخن صريح بزرگان در مورد صداقت ابوبكرخوانندگان گرامي

 را به نام راستي دروغگويان عبارتگويد، حكم كنند كه آيا به ابي شيبه و آنچه ابن عدي مي

!اند؟شريك بن عبداالله افزوده

.  ديگرنتر از درختا يعني درخت بزرگ و گسترده،است» دوحه«در حديث 1.

.437:4عرب اللسان

.308:11 لسان العرب . يعني جارو كردن،است» فقممن«در حديث2.
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دقت كنيد در نبودم چگونه با آنها ) اهل بيتم(رتمكتاب خدا و عت: تر استديگري بزرگ

كنار حوض كوثر نزدم آيند، سپس شوند تا آن دو از هم جدا  نمي.كنيدبرخورد مي

: هر مؤمنم، بعد دست علي را گرفت و فرمودخدا مولايم و من ولي: افزود

خدايا، هركه وي را دوست بدارد، . هر كه وليش هستم، اين علي وليش است

.  بدار و دشمن كسي باش كه دشمنش بدارددوست

هركه زير درختان بود، به چشم ديد و : شنيدي؟ گفتخدا  رسولاز: به يزيد گفتم

.1به گوش شنيد

:در ميدان كوفه مردم را سوگند دادAگويد كه عليزيد بن يثيع مي. 3

ش تن  ش بود،»سعيد«سمتي كه  از .شنيد، برخيزد) ص(االله هركه روز غدير از رسول

االله روز غديرنيز شش نفر و گواهي دادند كه شنيدند رسول» زيد«از سمت . برخاستند

 سزاوارتر نيست؟ شانآيا خدا از مؤمنان به خود:از مردم پرسيدA رو به عليخم

! خدايا. كس كه من مولايش هستم، علي مولايش استهر! خدايا: بلي، فرمود: گفتند

.2ه با وي دشمني كندكد و دشمن بدار هر  وي را دوست داركهدوست بدار هر

خصائص؛118:3 المستدرك علي الصحيحين ؛8464 ح130:5سنن الكبري، نسايي 1.

؛357:2 انساب الاشراف ، بلاذري ؛76 ش 85لمؤمنين علي بن ابي طالب، نسائي ، امير

ين كه امام ذيل حديث شريف به عنوان دليل و شاهد زنده است بر.155المناقب، خوارزمي

.لوداع حاضر بودخداد غدير در حجةردر 

يغثزيد بن ي: نويسد مي277:1تقريب التهذيب ؛ 9369 ح160:45تاريخ دمشق 2.

ي دوم  طبقهء و جز]هم در دوران جاهليت بوده، هم اسلام[ضرم خ ثقه و ميمداني، كوفه

.راويان است
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رودي از سيد ابوالحسن ز زاهر بن طاهر از ابوسعيد جنسمابن عساكر از ابوالقا. 4

محمدبن علي از احمد بن علي بن مهدي از ابي از علي بن موسي الرضا از پدرش 

 بن حسين از پدرش از جدش علي بن ابي طالب كهيجعفر صادق از پدرش عل

:فرمود1االلهرسول

دوست بدار هر كه وي را ! خدايا. كه من مولايش هستم، علي مولايش است هر

ياري كن هر كه ياريش بدهد و . كه با وي دشمن باشددوست دارد و دشمن بدار هر

1!هر كه وي را تنها بگذارد، ياري مده

مردي .كنار زيد بن ارقم نشسته بودم كه در مجلس بني ارقم بود: ابوعبداالله شامي. 5

ميان قوم زيد حضور دارد؟ مردم : تر نزدش آمد و پرسيدسمراد سوار بر اياز قبيله

دهم كه معبودي جز او به خدايي سوگندتان مي: آري، اين زيد است، پرسيد: گفتند

خدايا، . هر كه مولايش هستم، علي مولايش است: بفرمايداالله   رسولآيا شنيدي! نيست

وست دارد و دشمن بدار هر كه وي را دشمن بدارد؟ دوست بدار هر كه وي را د

2.آري:گفت

هر كه : برايمان سخنراني كرد و فرمود) ص(االلهروز غديرخم رسول: زيد بن ارقم. 6

خدايا دوست بدار هر كه وي را دوست دارد و . مولايش هستم، علي مولايش است

3.دشمن بدار با كسي كه با وي دشمن باشد

.282:6، فيض القدير 9372ح161:45تاريخ دمشق.1

.9383ح164:45تاريخ دمشق. 2

.9378ح165همان،. 3
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االله در وادي كه بدان همراه رسول: شنيدم زيد بن ارقم گفت: ون ابي عبدااللهممي. 7

. ارديم زدر گرماي سخت نماز گ.دستور نماز به ما داد.گفتند، فرود آمديممي» خم«

اي روي درختي كه از تابش خورشيد زرد گشته با كشيدن پارچه. برايمان سخنراني كرد

دهيد من و گواهي نميدانيديا نميآ: بان درست شد، پس فرمودبود، براي ايشان سايه

پس هر كه : آري چنين است، فرمود: نسبت به هر مؤمن از خود وي سزاوارترم؟ گفتند

خدايا دشمن كسي باش كه با وي دشمني كند . من مولايش هستم، علي مولايش است

1.و دوست بدار هر كه وي را دوست بدارد

.  فرود آمديمخمآمديم تا در غديربيرون ) ص(االلههمراه رسول: براء بن عازب. 8

 به شما نآيا از خودتا: منادي فرستاده شد تا ندا سر دهد، وقتي جمع گشتيم، فرمود

آيا از مادرتان به شما : االله، فرمودبلي اي رسول: سزاوارتر نيستم؟ عرض كرديم

وارتر تان به شما سزاآيا از پدران: آري اي رسول خدا، فرمود: تر نيستم، گفتيمسزاوار

آيا از خودتان به شما سزاوارتر نيستم، نيستم، : االله، فرمودآري اي رسول: نيستم؟ گفتيم

هر كه مولايش منم، پس از من : خدا، فرمودبلي اي رسول: ؟ عرض كرديم...نيستم

خدايا هر كه وي را دوست بدارد، دوست بدار و با هر كه دشمنش . مولايش علي است

2.باشد ، دشمن باش

 نقل داوود از عمران بن ابان از شري از ابواسحاق از زيد بن يثيغساني از ابون. 9

: كندمي

.9392ح167همان،. 1

.9395همان، ح2.



٣١

دهم هر به خدا سوگندتان مي: بر منبر كوفه فرمود) رض(شنيدم علي بن ابي طالب

هر «: االله فرمودشنيد روز غديرخم رسول) بودند1مقصودش اصحاب محمد(كسي 

كه وي را دوست دوست بدار هر! خدايا. كه من مولايش هستم، علي مولاي اوست

 برخيزد، شش نفر از جانب ديگر منبر »ن كسي باش كه دشمنش باشدشمدارد و د

1.االله آن فرمايش را كردبرخاستند و گواهي دادند كه شنيدند رسول

 خدايا ؛...ل من والاهاللهم وا«هايي اندك از رواياتي بود كه در آنها عبارت اين نمونه

» كه علي را دوست دارد و دشمن كسي باش كه با وي دشمن استدوست بدار هر

و 9397و9396 ح167:45تاريخ دمشق: ك.تر رآمده ،براي آگاهي بيش

و9415ح9414ح174و9410و 9409ح171و9400ح169و9398ح168ص

و9429و9428ح178و9421و9420و9419و9418ح175و9417و9416

ح22:2مسند امام احمد بن حنبل : ك.نيز ر9430ح179

مصنف  همچنين19198ح436و19175ح430و 18391ح185:14و1310ح141و961

 باب مناقب 330:7330:7 المصابيح ةمشكا؛ 55ح503:7و28ح499:7ابن ابي شيبه 

.7452 ح234:6زوائد السنن علي الصحيحين شامي ) ع(علي بن ابي طالب

"�0 ا�� /.�
ي روايت را ثابت كرده، سخن منكران را باطل جمله مستنداتي كه صحت دنبالهاز

: است) هـ974متوفا (مكي حجر هيتمي ننمايد، سخن ابمي

 اسنادش بسيار و احمد ،اند، مانند ترمذي، نسائيحديث غدير را جماعتي آورده

كه چنان(رده، در روايت احمد نيز هستاست، از اين رو شانزده صحابي آن را نقل ك

.بسياري از سندهاي آن صحيح و حسن است) گوييمگفتيم و باز مي

.85 ح91صامير المؤمنين علي بن ابي طالب، خصائص 1.
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شود، نيز كساني كه آن اند، اعتنايي نمي به ايراد كساني كه در صحت آن ترديد كرده

 در يمن بود، چون ثابت شده از آن ديار برگشته، Aاند بدين بهانه كه عليرا نپذيرفته

. گزارد1 همراه پيامبرحج را

هر كه علي را دوست !  خدايا؛اللهم وال من والاه«اند عبارت زيادي  گفته كهبرخي

» ذهبي«هايي نقل شده كه  از راه]دنبايد بدان[جعلي و مردود است » ستش بدارودارد، د

 ايرادگيران به صحت عبارت، گروهي از بزرگان گرچه، بسياري از آنها را صحيح دانسته

شود، مانند ابوداوود اند كه در اين باره به نظر آنان مراجعه ميعدول حديثو

1...سجستاني و ابوحاتم رازي

طبق سند پيشين به نقل از عبداالله بن : در اين باره ابن بطريق در العمده مي نويسد

احمد بن حنبل از حجاج بن شاعر از شبابه از نعيم بن حكيم از ابومريم و مردي از 

هر كه مولايش منم، علي : از علي، پيامبر روز غدير خم فرمودAينان علينشهم

 هركه وي را دوست بدارد، دوست بدار و هر!خدايا:بعداً مردم افزودند. مولايش است

2.كه دشمنش باشد، دشمنش باش

.476:1فاتيح مرقاة الم؛66صواعق المحرقه، ص.1

.140،العمده، ص152:1مسند امام احمد بن حنبل . 2
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, /��3(1��2 �� د+*�!�
 زيادي را به  از آنها عبارتريايبيند بس مي،عه كندجهاي عالمان مراابتهر كه به ك

 تا 1كنيماند كه به نام برخي اشاره ميدر روز غدير آورده1االله صحابه رسولزنقل ا

طرف بداند عبارت زيادي توسط مردم افزوده نشده، عالمان نيز چنان كه پژوهشگر بي

اند، بلكه ضمن حديث شريفي است كه  آن را اضافه نكرده،اندبرخي بي دليل گفته

.فرمود) هجدهم ذي الحجه(خم روز غدير1پيامبر

بن عبداالله انصاري، ب، جابرززيد بن ارقم، براء بن عا:  افرادي كه چنين معتقدند

حبشي بن جناده، سمره بن جندب، ابوهريره، انس بن مالك، ابن عمر، جرير بن 

 بن جوين حبةري، عمروعاص، خدطفيل، ابوسعيد عبداالله، بجلي، عمر بن خطاب، ابو

2. بن سعدبن مازن، عمار ياسر و عميره، عمروعرني

دهند، مانند ابن تيميه كه باز برخي به صحت عبارت زيادي رضايت نمياما

اما  اين مرد چنان كه گفتيم حال و وضعش نزد بزرگان حديث 3دروغ است: گويدمي

!  دارد و كينهبغض)ع(دانند چقدر از اهل بيت  ميگيمعلوم است و هم

صد شخص از محدثان و راويان اسامي نزديك به چهار: گان عزيزخوانندقابل توجه. 1

ايم، همراه با شرح حال گذراياند، گرد آوردهعالمان بزرگ كه عبارت زيادي را آوردهو

.ي نزديك به خواست خدا موفق به چاپ اين اثر بشويمشايد در آينده. برخي از آنان

.81 مقتل الحسين ، خوارزمي، ص ؛144-41:1الغدير، علامه اميني 2.

، يي نسائنوشته)  ع(در حاشيه كتاب خصائص اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب .3

ثي صحيح است، چنان كه ملاحظه حدي» من كنت مولاه فعلي مولاه« حديث :  آمده92ص

مخالف قواعد حديثي ) حديث دروغ است(تيميه الاسلام ابني شيخپس گفته. كنيدمي
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:نويسداوود، ذهبي در شرح حال ابن جرير طبري معروف ميدرباره ابن ابي د

جرير خبر رسيد كه ابن ابي داوود به حديث غديرخم اشكال گرفته،  وقتي به ابن

جرير به  را ابنديك مجل. كتاب الفضائل را نوشت و درباره صحت حديث سخن راند

!ر سند داردسندهاي حديث اختصاص داده، كه ديدم و شگفت زده شدم كه چقدر بسيا

كه مشهور و ( تأسف بسيار است ابن ابي داوود پيش تر به حديث پرنده كباب شده

اهري داز علي بن عبداالله : گويداحمد بن عدي ميابو1،نيز ايراد گرفته) متواتر است

اگر حديث پرنده صحيح :  وي گفتهه،شنيدم كه از ابن ابي داوود از حديث پرنده پرسيد

 از ابن تيميه 32يمه، صزس در حاشيه بر توحيد ابن خاستاد محمد خليل هراّ. است

! حديث نادرست بوده، نزديك است جعل شيعه باشد: نويسدپيروي كرده، قاطعانه مي

از !  درباره حديث غدير بنگريدان به موضع گيري اين بيمقدار!هشگران با انصافاي پژو

« با كسي دارند كه آيه مباهله تصريح دارددشمنيد چقدر كينه ووشهمين جا معلوم مي

ي اسلام و مردي كه با تمام وجود براي اعتلاي كلمه. رسول خداست» جان=نفس

اگر رخداد غدير : شود اين است مطرح مي كهسؤالي. مسلمانان، از جان گذشتگي كرد

!؟نددگزيبود، اين برخورد منفيانه را بر مي) ع( امير مؤمنان غيريدرباره

جريان از . ي صحيح السنة النبويه مراجعه كنيددر اين باره به كتاب ما اثبات الوصية ف.1

يا، كسي را كه خدا: اي كباب شده آوردند، دعا كردبراي رسول خدا پرنده: اين قرار است

آمد و هم سفره ) ع(بيش از همه دوست داري، برسان تا با من اين غذا را بخورد، كه علي 

...شد و
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) سنَاَ( باطل است، زيرا حاكي از خيانت خدمتكار و دربان پيامبر باشد، نبوت پيامبر

.است اما دربان پيامبر خيانتكار نيست

هاين عبارت، پست است و كلامي شوم، بلك: نويسدذهبي در رد اين مطلب مي

.  چه نباشد، حق و قطعي است، چه حديث پرنده صحيح باشد،نبوت حضرت محمد

ار پيامبر بوده، ز خدمتگ،س پيش از آن كه محتلم گرددنَچه ربطي به خدمتكار دارد؟ اَ

شود قصه پرنده در آن زمان اتفاق  مي،بودهاالله  رسولقبل از جريان قلم در خدمت

.افتاده باشد

 پنهاني را با تأويل گناهي گيريم كه محتلم بوده، معصوم از خيانت كه نيست، بلكه 

.   نگه داشت تا وارد نشود ود علي را حبساننان كه برخي گفتهچو توجيه انجام داده، 

مستجاب شده و پاسخ مثبت دعاي پيامبر خواهيم بگيريم؟ در حالي كه چه نتيجه مي

ي آن ها را دحديث پرنده به رغم ضعفش، سندهاي بسيار داشته، در مجل. گرفته است

 داوود در ابن ابي.  باز معتقد به بطلانش نيستيمامابه تنهايي آورده، گرچه ثابت نشده 

1.اش اشتباه كرده استعبارت و گفته

! 6$5�ن ��د+�را�4�+� �� /��3 
در پايان بحث ايرادي ندارد گرچه گذرا به كساني اشاره كنيم كه حاضر نشدند نزد 

حديثي را كه در روز غدير از پيامبر شنيده بودند، گواهي بدهند A اميرمؤمنانامام

! خاصي گرفتار شدند، الحمدالله به بيماري دنياوهر يك از اينان در

سير ذهبي، : ك.ر. ، ابن ابي داوود در آغاز ناصبي بود232:13سير اعلام النبلا . 1

.230ص
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ابن مغازلي از ابوالحسن علي بن عمر بن عبداالله بن شوذب از احمد بن يحيي بن 

:كند نقل ميبن ارقمعبدالحميد از اسرائيل ملائي از حكم بن ابي سلمان مؤذن از زيد

من كنت مولاه «: هر كسي شنيد پيامبر فرمود:  علي در مسجد مردم را گواه گرفت

بگويد، من از جمله كساني بودم كه »  مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداهفعلي

ام را از دست ييحديث را به رغم آن كه شنيده بودم، پنهان كردم و نگفتم، كه بينا

از قصر كوفه Aعلي: كندالدين عطااالله شيرازي نقل ميجمالزر بن حبيش از 1.دادم

بر سر دستار . كمر بسته بودند، به پيشواز امام آمدند سواراني كه شمشير بر .بيرون آمد

سلام بر تو اي امير مؤمنان و رحمت : عرض كردند. درفتنداشتند و به سفر جديدي مي

از اصحاب :علي پس از پاسخ سلام فرمود! انمسلام بر تو اي مولاي!و بركات خدا

: االله چه كساني اينجايند؟ دوازده مرد بودند از جملهرسول

يمه بن ثابت ذوالشهادتين، ثابت بن قيس بن زخالد بن زيد ابوايوب انصاري، خ

 بديل بن بن ابي وقاص ، حبيب بهتشماس، عمار ياسر، ابن هيثم بن تيهان، هاشم بن ع

هر كه مولايش : االله روز غدير خم فرمودند شنيدند رسولدبن ورقاء، كه گواهي دا

.هستم، علي مولايش است

چرا برنخاستيد و حديثي را كه شنيده :  مالك و براء بن عازب فرمودعلي به انس بن

، كردنداگر سر دشمني حديث را پنهان ! خدايا!  همانند ديگران گواهي نداديد؟،بوديد

! آنان را مبتلا و گرفتار كن

 آن كه گرفتار نفرين علي شده، :گفتپرسيد و مياز راه منزلش مي! كور شد» براء«

! ؟چگونه راه يابد

.23المناقب، ابن مغازلي، ص.1
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من (ه فرمايش پيامبر ردرباAوقتي علي: گويند! گرفتار پيسي شد» انس«پاهاي 

امام نفرينش ! از وي گواهي خواست، فراموشي را بهانه كرد) كنت مولاه فعلي مولاه

! هاي سفيدش كن كه دستار آن را نپوشاندگويد، گرفتار لكخدايا اگر دروغ مي: كرد

!بنده بر چهره انداختز آن رو پس ا،مبتلا به پيسي شد»انس«صورت 

: بر منبر فرمود) ع(ذري از شقيق بن سلمه است كه عليبلادر روايت 

اللهم وال «: روز غدير فرمود1خدا رسولدهم هر كه شنيدبه خدا سوگندتان مي

بن ء  زير منبر انس بن مالك و برا.برخيزد و گواهي دهد» من والاه و عاد من عاداه

امام سخنش را تكرار فرمود ) اما گواهي ندادند(بودند 1االله بجليعازب و جرير بن عبد

داند،ميو  اين گواهي را كه شنيده كه هر! خدايا:پس نفرين كرد! اما كسي پاسخ نداد

كه به نشانه و بيماري گرفتارش كني كه بدان زبانزد  از دنيا مبر مگر آن،كند پنهان مياما

.و شناخته گردد

ي شد و به منطقه) دتمر(جرير تعرب بعد هجرت . راء كور شدب. انس پيسي گرفت

2. سرات مرددري مادرش سرات آمد ودر خانه

.از وفات خبر دادها در دل اين افراد پيشاز اين كينه1خدا رسولآري

:ودرمكند كه به امير مؤمنان فعبدالرحمن بن ابي ليلي نقل مي

.536:2ء ر اعلام النبلايس. درگذشت54 يا51جرير سال 1.

م كه اجرير همان هنگ536:2اعلام النبلاء ذهبي  سير؛888:2انساب الاشراف .2

در .  مرد54سال : گويد كوفه حكمران شد، درگذشت، ابن كلبي مي برضحاك بن قيس

. مرد51جرير سال : تاريخ خليفه بن خياط است



٣٨

 آن را پس از وفاتم . حذر كن،د توستهاي كساني بر ضهايي كه در دل از كينه

! گريستاالله  رسولكنند، سپسخدا و لعنت كنندگان اينان را لعنت مي. دنكنآشكار مي

جبرئيل مرا آگاه نمود : تان چيست؟ فرمودسبب گريه! ي خدااي فرستاده: عرض كردند

فرزندانش نيز  با .جنگنددارند و با وي ميكنند و از حقش باز ميستم مي)ع(كه به علي 

1.كنندجنگند و پس از وي به آنان ستم ميمي

�. 8+ ,3(�
من رفته، بعد برگشته، در يبه 1به دستور پيامبرA اميرمؤمنانترديدي نيست امام

 ول من والاهااللهم و« وجود ندارد عبارت يملحق شده، نيز شكخدا    رسولمكه به

ما جريان استشهاد و گواه گرفتن صحابه بوده، اخدا  رسولجزء فرمايش»عاد من عاداه

ترين توسط امام و مخالفت برخي اصحاب بزرگ، جزء حقايقي تاريخي بوده، قوي

: گويد كه ي اماميه ميدليل  بر درستي سخني است كه شيعه

مخالفان اين معاني آن قدر مهم نيستند كه . دوستدار و ياور نيست» مولا«مراد از 

است، معنايش » اولي و سزاوارتر در تصرف«ه چون مولا به معناي بلكدارند، پنهان نگه

. استA اميرمؤمنانرا كتمان كردند، كه بيانگر امامت بزرگ امام

2!آيدمياالله، مخالفت و دشمني آشكار به شمار شكي نيست كتمان فرمايش رسول

ائمه معصوم و  اميرمؤمنان  ما را از دوستداران و چنگ زنندگان به ولايت امام،خدايا

!پس از وي قرار بده

.62مناقب خوارزمي، ص.1

.22:9ر، علامه محقق سيد علي ميلاني نفحات الازها: ك.تر ربراي آگاهي بيش. 2
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"�59:��$ -
، تحقيق مؤسسة آل )هـ413ت(حجج االله علي العباد، شيخ مفيد فة ـ الإرشاد في معر

.، قم7البيت

، دارالفكر، ) هـ279ت(ـ أنساب الأشراف، أحمد بن يحيي بن جابر البلاذري 

.بيروت

.قاهرهالحديث، دارچ، )هـ774ت(، ابن كثير هيوالنهاية ـ البدا

، دار احياء التراث )هـ240ت( بن خياط خليفةبي عمرو ا بن خياط، خليفةـ تاريخ 

.العربي، بيروت

.، دار احياء التراث العربي، بيروت)هـ571ت(ـ تاريخ دمشق الكبير، ابن عساكر 

الكتب ، دار)هـ852ت (عسقلاني ، ابن حجرالحلية بترتيب أحاديث البغيةـ تقريب 

.ت، بيروالعلمية

.، بيروتالمعرفة، دار)هـ852ت(عسقلاني ـ تقريب التهذيب، ابن حجر

، مؤسسة)هـ742ت(بي الحجاج يوسف المزي اـ تهذيب الكمال، جمال الدين 

.، بيروتهالرسال

.الكتب العربي، بيروت، دار)هـ303ت(، نسائي 7ـ خصائص أمير المؤمنين

.بيروتالفكر، ، دار)هـ458ت(ـ السنن الكبري، بيهقي 

.، اصفهان7 الامام أميرالمؤمنينمكتبة، )ـ833ت(جزري شافعي ـ أسني المطالب،

.، بيروتالمعرفة، دار)هـ1044ت(حلبي  الأمين المأمون،ة الحلبية في سيرةالسيرـ 

.، بيروتمؤسسة الرسالة8،)هـ748ت(ـ سير أعلام النبلاء، شمس الدين ذهبي 
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 محمد بن محمد بن سيد الناس يعمري ربعي ،)عيون الأثر (السيرة النبويةـ 

.، دار ابن كثير، بيروت)هـ734ت(

.، بيروتالعلمية، دارالكتب )هـ256ت(ـ صحيح بخاري، محمد بن اسماعيل بخاري 

، دار احياء التراث العربي، )هـ261ت(ـ صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيسابوري 

.بيروت

، تحقيق عبدالوهاب )هـ974ت(ي هيتمي مك، احمد بن حجرالمحرقةـ الصواعق 

.مكتبة القاهرة، قاهرةعبداللطيف، 

.، قم7، مؤسسه الامام الصادق)هـ523ت(بطريق  عيون صحاح الأخبار، ابنعمدةـ 

.، دار صادر، بيروت)هـ230ت(ـ الطبقات الكبري، محمد بن سعد 

.، بيروتالعلمية، دارالكتب )هـ241ت(، أحمد بن حنبل الصحابةـ فضائل 

.، دار صادر، بيروت)هـ630ت(جزري ـ الكامل في التاريخ، ابن الأثير

.، دارالفكر، بيروت)هـ365ت(ـ الكامل في الضعفاء، ابن عدي 

.، دار احياء التراث العربي، بيروت)هـ711ت(ـ لسان العرب، ابن منظور الافريقي 

.، بيروت، منشورات محمد علي بيضون)هـ307ت(رازي رويانيـ مسند الروياني،

.، دار صادر، بيروت)هـ321ت(ـ مشكل الآثار، أبي جعفر طحاوي 

.، دارالفكر، بيروت)هـ235ت (شيبةبي  اـ المصنف، ابن

.النشر، اردن، دارالفكر و)هـ360ت(حمد الطبراني اـ المعجم الأوسط، سليمان بن 

.، دار احياء التراث العربي، بيروت)هـ626(ـ معجم البلدان، حموي رومي 

.، مؤسسة الأعلمي، بيروت)هـ207ت (ـ المغازي، محمد بن عمر واقدي 
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. النشر الإسلامي، بيروت، مؤسسة)هـ568ت(ـ المناقب، خوارزمي 

.، طهرانالمكتبة الإسلامية، )هـ483ت(ـ المناقب، ابن مغازلي شافعي 

 المتنبيء،مكتبة، )هـ756ت(ـ المواقف، القاضي عبدالرحمن بن أحمد اللايجي 

.قاهره

حمد بن عثمان الذهبي ابي عبداالله محمد بن اـ ميزان الاعتدال في نقل الرجال، 

.، بيروتالعربية، دارالكتب )هـ748ت(

.ـ نفحات الأزهار، سيد علي حسيني ميلاني، نشر الحقائق، قم


